
نقش ققنوس ايران در جهان پساجنگ
هيچ عقل سليمي از جنگ استقبال نمي‌كند، 

سیدعبدالله متولیان

کارشناس  سیاسی

منطق اسلام نيز بر جهان بدون جنگ و صلح 
مبتني بر عزت استوار است، اما در برابر خوي 
تجاوزگري و ظلم ما را به دفاع همه‌جانبه فرا 
مي‌خواند. اســام از جنگ نمي‌هراسد و به 
جنگ تحميلي نگاهي فرصت‌محور تجويز 
مي‌كند. از اين منظر جنگ‌ها گاهي جغرافياي 
قدرت را تغيير مي‌دهند و كشــور از مرحله 
»دفاع از ســرزمين خود« عبــور كرده و به 
مرحله‌اي مي‌رسد كه دشمن مجبور است 

موقعيت، توانمندي و تصميم‌هاي ما را در محاسبات خود در نظر بگيرد. 
رهبر معظم انقلاب در پيام اخير خود از »ققنوسي« سخن مي‌گويند كه 
از آتش جنگ تحميلي نخست برخاسته و حالا ديگر آن موجود نخستين 
نيست و در اثر فشارها و جنگ‌هاي بعدي بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده و آن‌قدر 
اوج گرفته كه »سايه پروازش بر سرزمين‌هاي دشمن« افتاده است. اين 
تعبير واقع‌گرايانه و هوشمندانه را اگر از سطح ادبيات حماسي به سطح 
ژئواستراتژي ببريم، يك معناي مهم پيدا مي‌كند: ايران از »جغرافياي 

دفاع« به سمت »جغرافياي اثرگذاري« تغيير استراتژي داده است. 
در دفاع مقدس، مسئله اصلي، حفظ مرز و تماميت سرزميني بود. اما تجربه 
چهار دهه گذشته، مفهوم امنيت را براي ايران از خط مرزي به عمق راهبردي 
كشانده است. امروز امنيت فراتر از مرزهاي كشور؛ در موشك، پهپاد، دريا، 
كريدورها، انرژي، شبكه‌هاي منطقه‌اي، ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك، عمق 
اطلاعاتي، ديپلماســي كلاسيك، ديپلماســي عمومي و قدرت كنترل و 
مديريت افكار عمومي جهاني و حتي توان تأثيرگذاري بر محاسبات رقيب 
نيز تعريف مي‌شود و مقاومت را از يك تاكتيك نظامي به دكترين قدرت 
تبديل مي‌كند. در اين صورت پرسش كليدي اين است كه ققنوس پس از 
بزرگ‌تر شدن و اوج گرفتن چه بايد بكند؟ هنر قدرت در چنين شرايطي آن 
است كه دستاورد ميدان را به مزيت سياسي، امنيتي و اقتصادي تبديل كند. 
اگر جنگ، معادله بازدارندگي را تغيير داده باشد، مرحله بعد بايد تبديل اين 
تغيير به يك معماري جديد منطقه‌اي و بلكه جهاني باشد. در اين صورت 

چهار مأموريت راهبردي پيش روي ايران قرار مي‌گيرد. 
نخست، تثبيت بازدارندگي، يعني طرف مقابل بداند هزينه تجاوز غيرقابل 
پيش‌بيني و غيرقابل تحمل است و ايران توان پاسخ دردناك، تاب‌آوري، 

بازسازي، و ادامه مسير را دارد. 
دوم، تبديل عمق راهبردي به عمق اقتصادي، زيرا قدرت نظامي اگر نتواند 
به امنيت انرژي، تجارت، فناوري، سرمايه‌گذاري و رفاه تبديل شود، بخشي 
از ظرفيت خود را در ميدان باقي مي‌گذارد. قدرت پايدار، قدرتي است كه 

ميدان را به زندگي مردم متصل كند. 
سوم، توليد و تقويت ديپلماسي عمومي و ايجاد ظرفيت ارتباط با ملت‌ها 
در كنار روابط همه‌جانبه با كشورها. چهارم، تبديل قدرت منطقه‌اي به 
ابتكار ژئوپليتيك. ايران نبايد صرفاً موضوع ترتيبات امنيتي منطقه باشد؛ 
بايد يكي از طراحان آن باشد. امنيت خليج فارس، تنگه هرمز، كريدورهاي 
انرژي و تجارت، عراق، قفقاز، آسياي مركزي و اتصال شرق و غرب، همگي 

مي‌توانند در يك منظومه واحد ديده شوند. 
تنها در اين صورت است كه »ســايه ققنوس« در جايگاه واقعي، معناي 
دقيق‌تري پيدا مي‌كند. سايه قدرت الزاماً به معناي حضور نظامي نيست 
بلكه در مهم‌ترين نقش به معناي حضور مؤثر در نظام محاسباتي ديگران 
است. مفهوم تغيير جغرافياي قدرت به اين معناست كه همسايه، رقيب، 
قدرت فرامنطقه‌اي و بازار جهاني هنــگام تصميم‌گيري درباره امنيت، 
انرژي، تجارت و آينده منطقه ناگزير باشد ايران را در معادلات خود وارد 
كنند. براي جلوگيري از فرسودگي جغرافياي قدرت و بازگشت به دوران 
ضعف، انجام برخي اصلاحات راهبردي مطابــق بيانيه گام دوم انقلاب 
ضروري و اجتناب‌ناپذير است. ايران براي تثبيت دستاوردهاي راهبردي 
خود، هم‌زمان به قدرت نظامي، اقتصاد مقاوم، حكمراني كارآمد، انسجام 
اجتماعي، ديپلماسي فعال و بازسازي مستمر ظرفيت‌ها نياز دارد. مسئله 

پس از نبرد، تبديل دستاوردهاي به‌دست‌آمده به نظم جديد است. 
دفاع مقدس به ما آموخت چگونه از مرزهاي ايران دفاع كنيم، اما در مرحله 
جديد بايد نشان دهيم كه ايران چگونه مي‌تواند از اين تجربه براي ساختن 
محيط امنيتي مطلوب‌تر، اقتصاد قدرتمندتر و جايگاه ژئوپليتيكي مؤثرتر 
استفاده كند. ققنوس وقتي واقعاً بزرگ شده است كه بتواند آسماني را كه 
در آن پرواز مي‌كند، تغيير دهد و شايد مسئله اصلي ايران پس از اين جنگ 
دقيقاً همين باشد كه ايران ديگر فقط نبايد ثابت كند كه مي‌تواند در برابر 
تغيير مقاومت كند؛ بايد نشان دهد كه مي‌تواند )بلكه بايد( در شكل دادن 

به تغيير و عبور از پيچ تاريخي، يكي از بازيگران اصلي باشد. 

 رؤياي همسر شهيد لاريجاني
 از 2 گلدان شهيد مطهري

شــهيد دكتر علي لاريجاني در كتاب خاطرات خود، مربوط به دوره 
رياست سازمان صداوســيما، به رؤياي صادقه‌ همسر مكرمه‌شان، كه 
دختر استاد شهيد مرتضي مطهري )ره( هم هستند، اشاره مي‌كند كه 

خواندني و قابل‌تأمل است:
شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۷۲ / اول ماه مبارك رمضان، شب به منزل آمدم. 
همسر و فرزندانم نيز اين خبر را شــنيده بودند. همسرم ]بابت نگراني از 
دردسرهاي مسئوليت رياست صداوسيما[ فوق‌العاده افسرده و ناراحت 
بود. شام مختصري خورديم و همسرم با ناراحتي شديد خوابيد. من قدري 
در اتاق خود قدم زدم و فكر مي‌كردم؛ اما براي اين تضاد )كار شديد و مشكل 
داخلي منزل(، راه‌حلي نمي‌يافتم. با يكي از بزرگان اهل معنا كه دوستي 
طولاني دارم و خدمتشان ارادتمندم و مي‌دانم مايل نيست نام او را ذكر كنم، 
تماس تلفني برقرار كردم و مشكل را به او گفتم و از او كمك خواستم. او 
ابتهاج خاطر داشت و مي‌گفت اين مسئله حل مي‌شود. صبح براي نماز بيدار 
شدم. وضع روحي همسرم دگرگون شده بود. با شرايط كاملاً عجيب، خوابي 

را كه ديده بود، نقل كرد. در هنگام نقل خواب، چندين بار به گريه افتاد. 
گفت: »ديشب با ناراحتي زياد به خواب رفتم. در عالم رؤيا ديدم من و شما 
و فرزندان در بياباني هستيم كه هيچ آب‌ و علفي ندارد. احساس مي‌كنم 
اين بيابان را به شما سپرده‌اند تا آن را آباد كنيد. شما مي‌گوييد من بايد 
بروم براي آبادي اين صحرا و من اصرار مي‌كنم چگونه ما را تنها مي‌گذاري 
و مي‌روي؛ من با بچه‌ها در اين بيابان چه كنم؟ در همين حال احساس 
مي‌كنم شما از ما دور مي‌شويد و مي‌رويد و من مضطرب‌تر مي‌شوم. ناگاه از 
پشت سر احساس مي‌كنم صداي پدرم شهيد آيت‌الله مطهري را مي‌شنوم 
كه مرا به نام مي‌خواند. بازمي‌گردم و مي‌بينم پدرم درحالي‌كه لباس منزل 
پوشيده، دو گلدان پر از گل* در دست دارد و به سمت من مي‌آيد. خود 
را به آغوش پدر مي‌رسانم و شكايت شرايط خويش را به او مي‌گويم، او 
مرا نوازش مي‌كند و مي‌گويد: ناراحت نباش، من اين گلدان‌هاي گل را 
براي كمك به همسرت و آبادي اين بيابان آورده‌ام. فقط من هم نيستم؛ 

آن دورها را ببين؛ نگاه كن علامه طباطبايي مشغول گل‌كاري است!«
بيان او كه در حالتي گريان نقل معنا مي‌كرد، مرا كاملًا متأثر كرد. سپس 
گفت: به نظرم عنايتي است كه شما به صداوسيما برويد و من احساس 
مي‌كنم مأموريتي داريد كه بايد انجام دهيد و نه‌تنها از اين كار خوشحالم، 
بلكه با همه مشــكلات آن همراه تو خواهم بود! ايــن حادثه براي من 
فوق‌العاده مهم بود و واقعــاً دغدغه ذهني مرا برطرف كرد. هرچند عالم 
خواب براي انسان حجت عقلي و شرعي ندارد؛ اما عالم رؤيا، عالم عجيبي 

است )هواي تازه، خاطرات دكتر علي لاريجاني، جلد ۱، ص ۴۹ و ۵۰(.
*پي‌نوشت: اين خاطره در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسيده است، اما چه‌بسا 
اين دو گلدان اشاره به شهادت دو شهيد گلگون‌كفن اين خانواده )علي و 

مرتضي لاريجاني( در آينده باشد. 
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‌ ‌   ميزان: دو نفر از عوامل ميداني اغتشاشات دي‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه 
طبرسي مشهد كه در جريان اقدامات ضد امنيتي و خرابكارانه خود، در 
حمله به نيروهاي حافظ امنيت نقش داشتند و به شهادت چهار نفر از آنان 
منجر شــدند، پس از طي مراحل قانوني، صدور حكم اعدام در دادگاه و 
 تأييد آن در ديوان عالي كشور، بامداد ديروز به دار مجازات آويخته شدند.

‌ ‌  ايرنا: وزير كشور در جلســه ديروز هيئت دولت از آمادگي كامل براي 
برگزاري انتخابات تمام‌الكترونيك شوراها خبر داد و گفت با وجود شرايط 
جنگي و فشارهاي اقتصادي، تجهيزات، دستگاه‌ها و تعرفه‌ها در سراسر كشور 
توزيع شده و نيمه اول آبان تاريخ پيشنهادي براي برگزاري انتخابات است. 

‌ ‌  فارس: اطلاعات رســيده به دســتگاه‌هاي امنيتي ايران از طراحي 
سناريويي از سوي رژيم صهيونيستي در قالب عمليات »پرچم دروغين« 
براي ايجاد يك فاجعه انساني و نسبت دادن مسئوليت آن به جمهوري 
اســامي ايران حكايت دارد؛ ســناريويي كــه حمله بــه هواپيماها يا 
فرودگاه‌هاي منطقه نيز در ميان گزينه‌هاي مطرح‌شده در آن قرار گرفته 
است. اين عمليات موساد براي اجماع‌سازي عليه ايران در جامعه جهاني و 

تشديد تحريم‌هاي هوايي برنامه‌ريزي شده است.

با وجود آنكه ترامپ مي‌كوشــد 
فاطمه بصيري
   گزارش2

نمايشي دروغين از پيروزي امريكا 
بسازد و با اظهارات ساختگي چون 
تسلط بر تنگه هرمز و ادعاي تسليم شدن ايران القا كند كه در جنگ 
پيروز شده، حملات ايران به كشتي‌هاي متخلف و قيمت نفت عكس 
آن را اثبات كرده است و تسلط ايران را نشان مي‌دهد. روز گذشته 
سردار محبي، سخنگوي سپاه اعلام كرد درگيري‌هاي نظامي در 
تنگه هرمز هر ۲۴ ساعت ادامه دارد و در اين بازه، كشتي‌هاي عبوري 
هدف قرار گرفته و از عبور برخي شناورهاي كوچك جلوگيري شده 
اســت. به گفته وي، با وجود تداوم اين اقدامات در تنگه هرمز، 
امريكايي‌هــا مدتــي اســت واكنشــي نشــان نداده‌اند. 
ترامپ براي رهايي از مخمصه نياز شــديد به مذاكره دارد، اما هم‌زمان 
با ادبيات تهديدآميــز عليه ايــران، معاون خود را مســئول پيگيري 
درخواست‌هاي مذاكراتي كرده و درخواســت‌هايش را از زبان ديگري 
بيان مي‌كند. آنچه آشكار اســت امريكا در تعيين راهبرد جنگي خود 
گرفتار و بلاتكليف شده اســت. در همين باب محســن رضايي، دبير 
شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با شاهين مصطفي، معاون نخست‌وزير 
آذربايجان، گفت: »ترامپ در باتلاقي گرفتار شده كه نه مي‌تواند مذاكره 
كند و نه مي‌تواند بجنگد.« رفتار بلاتكليف امريكا در برابر پيش‌شرط‌هاي 
هفتگانه ايران براي آغاز مذاكره نشان مي‌دهد كه ايران توانسته با تعيين 
پيش‌شرط توپ را به زمين امريكا بيندازد، به همين دليل تنگ كردن 
حلقه محاصره اقدامي براي فرار از موقعيت تلقي مي‌شود. همان‌طور كه 
دبير شوراي عالي امنيت ملي تأكيد كرد: »شروط ايران به امريكا اعلام 

شده، اما ترامپ قادر به تصميم‌گيري نيست و امريكا از سر استيصال در 
جنگ نظامي به محاصره هوايي روي آورده است.« وي با اشاره به تحولات 
تاريخي منطقه تأكيد كرد كه بيگانگان زيــادي در طول تاريخ آمدند و 
رفتند، اما ايران و كشــورهاي منطقه همچنان باقي مانده‌اند. در اصل، 
ترامپ بود كه هراس خود از تداوم جنگ را با طرح درخواست مذاكره در 
پس تهديد حمله به زيرساخت‌هاي كشور پوشش داد. به معنايي امريكا 
براي مصون ماندن خود از تداوم جنگ، مذاكره را التماس كرد. به گفته 
سردار محبي، هنگامي كه امريكايي‌ها با مقاومت مردم و پاسخ‌هاي شديد 
نظامي ايران مواجه شدند، هنوز ۲۵ روز نگذشته بود كه به‌دنبال واسطه 

براي صلح، تفاهم و گفت‌وگو رفتند. 
   توان امريكا فرسوده و خسته شده است

تبعات فرو رفتن امريكا در باتلاق راهبردي جنگ را ســخنگوي سپاه 
نيز اين‌گونه تشريح كرده است: »امريكا اكنون ديگر از شرايط پيشين 
برخوردار نيست. در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، امريكايي‌ها شرايط 
ويژه‌اي داشتند؛ چه از نظر ميزان حضور در منطقه، چه از لحاظ تسليحاتي 
كه در اختيار داشتند و چه از جهت اميدي كه براي تسليم كردن ايران به 
آن بسته بودند، اما اكنون همه اين شرايط فروكش كرده است. «  محبی 
در توضيح چگونگي اين وضعيت اضافه كرد: »بــه اعتقاد ما، نيروهاي 
امريكايي به‌شدت دچار فرسايش و خستگي شده‌اند و تعداد زيادي از 
نيروهاي آنان نيز ناچار به ترك منطقه شده‌اند. شرايط امروز با گذشته 
متفاوت است؛ ما پايگاه‌هاي آنها را به‌شدت زير ضرب قرار داديم و آنها 
ناچار شدند بخشي از نيروهاي خود را روي ناوهاي هواپيمابر مستقر كنند 
كه حداقل ۵۰۰ كيلومتر با ايران فاصله دارند. « آثار حملات غافلگيرانه 

ايران به پايگاه‌هاي امريكايي در قالب جنگ منطقه‌اي سبب شد خسارت 
سنگيني به امريكا وارد شود. سخنگوي سپاه در توصيف وضعيت امريكا 
پس از حملات برق‌آسا و نقطه‌زن ايران گفت: »امريكايي‌ها همچنين 
ناچار شدند بخشي از نيروهاي خود را به نقاط دورتري منتقل كنند. براي 
مثال، بخشي از نيروهاي خود را به پايگاه الخرج منتقل كردند كه آنجا نيز 
زير ضرب ايران قرار دارد. همچنين مجبور شدند نيروها و تجهيزات خود 
را به پايگاه‌هاي تيتان منتقل كنند كه آنها نيز در برد و زير ضرب ايران قرار 
دارند. «  درواقع، ابتكارهاي ايران معادله ميدان نبرد را تغيير داد و امريكا 
را به سمت پراكنده‌سازي نيروها، پنهان‌كاري و حضور حداقلي سوق داد. 
تداوم ضربات ايران در مرحله بعد ســبب تغييرات زيربنايي در برخي 
پايگاه‌هاي امريكايي شد و آنها را به دليل از كار افتادن كاركرد عملياتي 
و راهبردي از معادلــه جنگ حذف كرد. گزارش بــازرس كل وزارت 
دفاع امريكا نشان مي‌داد كه حملات ايران به صدها ساختمان و سازه 
در پايگاه‌هاي امريكايي در كشــورهاي كويت، بحرين، قطر، امارات، 
عربستان، عراق، عمان و اردن آســيب زده يا آنها را ويران كرده است. 
به گفته ســردار محبي، اكنون تعداد پايگاه‌هاي امريكايي نسبت به 
گذشته تقريباً به نصف كاهش يافته است. افزون بر اين، تسليحاتي كه 
امريكايي‌ها براي حمله و دفاع در اختيار داشتند نيز به‌شدت كاهش 
يافته و بسته‌ها، لانچرها و سامانه‌هايي كه براي شليك اين تسليحات 
مورد استفاده قرار مي‌گرفتند، آسيب‌هاي جدي ديده‌اند.  سردار محبي 
با اشاره به وضعيت مراكز فرماندهي امريكا در منطقه گفت: »به اعتقاد 
ما شرايط فعلي امريكايي‌ها به‌گونه‌اي نيست كه بتوانند مجدداً اقدامات 

گذشته را با همان كيفيت و ظرفيت انجام دهند.«

وقتي ميدان روايت واشینگتن را پس مي‌زند

 جذب حداكثري 
بر مدار دفاع از ايران 

جذب حداكثــري را نمي‌توان صرفاً يك 
تاكتيك سياسي براي افزايش همراهان 
دانســت. در جامعه‌اي، مانند ايران، كه 
هم‌زمان با تنوع فكــري و اجتماعي در 
معرض فشارها و تهديدهاي بيروني قرار 
دارد، جذب حداكثــري پيش از هر چيز 
يك ضرورت ملي است. مسئله اصلي اين 
نيســت كه چگونه همه را هم‌فكر كنيم. 
مسئله اين است كه چگونه با وجود تفاوت 

ديدگاه‌ها، احساس تعلق به يك سرزمين و يك سرنوشت مشترك را 
حفظ و تقويت كنيم. 

نقطه آغاز اين رويكرد، هويت ملي است. هويت سياسي مي‌تواند متغير 
باشد، اما ايران، سرزميني تاريخي و متعلق به همه ايرانيان است. از اين 
رو، نبايد دايره تعلق به كشور را به دايره موافقان يك جريان يا سياست 
تقليل داد. ممكن اســت شــهروندي به عملكرد دولت، يك تصميم 
اقتصادي يا يك سياســت خارجي نقد جدي داشته باشد، اما اين نقد 
به خودي خود به معناي فاصله گرفتن از ايران نيست. همان‌گونه كه 
مخالفت سياسي را نبايد با دشمني با كشور يكي گرفت، پرسشگري 
را نيز نبايد نشانه بي‌اعتمادي به اصل ايران دانست. از اين منظر، تعلق 
بر اقناع مقدم است. شهروند زماني در لحظه‌هاي دشوار در كنار كشور 
مي‌ايستد كه خود را صاحب اين سرزمين و شريك آينده آن بداند. اگر 
بخشي از جامعه احساس كند صرفاً به دليل تفاوت در سبك زندگي، 
نگاه سياسي يا نوع مطالبه‌گري از دايره »ما« خارج شده است، طبيعي 
است كه پيوند عاطفي و مسئوليت اجتماعي او نيز تضعيف شود. جذب 
حداكثري يعني برعكس اين مسير حركت كنيم، يعني »ما« را آن‌قدر 
بزرگ تعريف كنيم كه اختلاف‌ها درون آن قابل تحمل باشد، نه اينكه 
اختلاف‌ها اصل تعلق را زير سؤال ببرد، اتحاد نيز دقيقاً از همين نقطه 
معنا پيدا مي‌كند: اتحاد حول منافع ملي، هويت مشترك و مصالح ايران، 
نه الزاماً اتحاد حول يك سليقه يا يك نگاه سياسي. اين نگاه، در مواجهه 
با تهديد خارجي نيز اهميت بيشــتري پيدا مي‌كند، تهديد خارجي 
نبايد بهانه‌اي براي دشمن‌سازي داخلي شــود، ميان منتقد داخلي و 
دشمن خارجي بايد مرز روشن وجود داشته باشد. منتقد ممكن است 
درباره سياست مقابله با تهديد، شيوه اداره كشور يا عملكرد مسئولان 
اختلاف نظر داشته باشد، اما اصل دفاع از استقلال، تماميت ارضي و حق 
تعيين سرنوشت ايران مي‌تواند فراتر از اين اختلافات، نقطه اشتراك 
عمومي باشد. در چنين چارچوبي، مسئله اصلي »چه كسي با چه كسي 
است« نيست، بلكه »چه چيزي منافع ايران را تأمين مي‌كند« است. 
در شرايط حساس، دفاع از ايران در برابر دشمن مشترك نيز مي‌تواند 
يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي ظهور اين هويت مشــترك باشد، هويتي 
كه اختلافات دروني را نفي نمي‌كند، اما آنها را در برابر منافع و امنيت 

ملي به حاشيه مي‌راند. 
البته ايجاد همگرايي ملي با برجسته‌ســازي تهديد به تنهايي ممكن 
نيست، تهديد اگر با ترس همراه شــود، جامعه را فرسوده مي‌كند، اما 
تهديد در كنار شناخت توان ملي، احساس مسئوليت و اميد به آينده، 
مي‌تواند به انسجام تبديل شود، مردم بايد هم واقعيت خطر را بدانند و 
هم ظرفيت كشور براي مواجهه با آن را ببينند. امنيت ملي نيز زماني 
براي افكار عمومي معنا پيدا مي‌كند كه بــه زندگي واقعي آنان پيوند 
بخورد: امنيت كشور با امنيت خانواده، ثبات ملي با آينده اقتصادي و 

تماميت ارضي با امنيت خانه و شهروند ارتباط مستقيم دارد. 
در چنين شرايطي، حفظ و تقويت انسجام اجتماعي صرفاً يك توصيه 
سياسي يا يك انتخاب مديريتي نيست؛ يك تكليف سياسي، شرعي و 
ملي است، تكليف سياسي است زيرا بدون انسجام، قدرت ملي در برابر 
فشــارها كاهش مي‌يابد. تكليف ملي اســت، زيرا حفظ ايران و منافع 
عمومي آن به همكاري و همبستگي همه شهروندان نياز دارد.  از منظر 
شرعي نيز در شــرايطي كه كيان جامعه و مصالح عمومي در معرض 
تهديد قرار مي‌گيرد، حفظ وحدت و پرهيز از ايجاد شــكاف و تفرقه، 
اهميتي مضاعف پيدا مي‌كند. بنابراين، هــر رفتار، گفتار و روايتي كه 
بي‌دليل بر شكاف‌هاي جامعه بيفزايد، بايد با اين پرسش جدي مواجه 

شود كه آيا به مصلحت ايران و حفظ انسجام ملي كمك مي‌كند يا نه. 
در اين ميان، مردم نبايد صرفاً مخاطب سياست‌ها و پيام‌ها باشند، بايد 
صاحب نقش باشند. جامعه زماني احســاس قدرت مي‌كند كه بداند 
در ساختن آينده ســهم دارد. خدمت به آســيب‌ديدگان، حمايت از 
خانواده‌ها، كمك به حفظ آرامش اجتماعي، مقابله با شايعات و مشاركت 
در حل مســائل عمومي، فقط فعاليت‌هاي جانبي نيستند، بخشي از 
ظرفيت ملي براي عبور از بحران‌اند. هــر اندازه اين نقش‌ها واقعي‌تر و 
ملموس‌تر باشد، فاصله ميان »كشــور« و »مردم« كمتر خواهد شد. 
رسانه نيز در اين ميان وظيفه مهمي دارد. روايت ملي نبايد صرفاً روايت 
نهادها و مسئولان باشد. بايد مردم نيز در جايگاه كنشگران اصلي اين 
روايت ديده شــوند، مردمي كه در بحران‌ها به يكديگر تكيه كرده‌اند، 
از خانواده و شــهر خود محافظت كرده‌اند و با وجود فشارها، زندگي 
اجتماعي را ادامه داده‌اند. چنين روايتي به جــاي آنكه صرفاً از مردم 
انتظار همراهي داشته باشد، به آنان نشان مي‌دهد كه خودشان بخشي 
از قدرت و سرمايه كشــورند. اما پايه همه اينها اعتماد است. اعتماد با 
اغراق و انكار ساخته نمي‌شود. جامعه بايد بتواند ضعف‌ها، خسارت‌ها و 
دشواري‌ها را ببيند، بدون آنكه به اين نتيجه برسد كه كشور فاقد توان 
عبور از آنهاست. از سوي ديگر، اميد نيز نبايد با تصويرسازي غيرواقعي 
و پيروزي‌هاي مصنوعي جايگزين واقعيت شود. روايت مؤثر ملي، هم 
دشواري را صادقانه بيان مي‌كند و هم ظرفيت عبور را نشان مي‌دهد، 

واقع‌بيني بدون سياه‌نمايي و اميد بدون توهم. 
در نهايت، جذب حداكثري يعني حركت از »اقناع سياسي« به سوي 
همگرايي ملي. قرار نيست همه يكسان بينديشند، قرار است اختلاف 
ديدگاه، اصل تعلق به ايــران را از ميان نبرد. نقطه مطلوب رســيدن 
شهروند به اين برداشت اســت كه بگويد: ممكن است با يك تصميم 
مخالف باشم، اما ايران از آن تصميم جدا اســت، ممكن است منتقد 
مسئولان باشم، اما آينده كشور را آينده خودم مي‌دانم، و ممكن است 
با ديگري اختلاف داشته باشم، اما در لحظه‌اي كه پاي ايران در ميان 

است، او را بخشي از »هويتم و وجودم« مي‌دانم. 

پزشكيان: پايه اصلاح‌طلبي انعطاف‌پذيري در خود است نه طرف مقابل

 میزبانی از »قصاب غزه« مکافات دارد

شكاف اجتماعي مسير دشمن را هموار مي‌كند

    تحلیل

دو چیز در روزهای اخیر تغییراتش محســوس اســت، کیی ادبیات 
قاطعانه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگری ادبیات فنی و روکمک‌ن 
رئیس‌مجلس و مســئول تیم مذاکرهک‌ننده ایران. ایــن چیز‌ها قبلًا 
تاحدودی کمیاب بود، یعنی مسئولان کشور کمتر پیش می‌آمد که همان 
حماسه میدان را با کلمات نیز تکرار کنند. حتی برخی سخنان مسئولان 
دولتی عموماً ضربه به بازار نفت می‌زد و می‌زند و تلاش نظامیان برای 
اثرگذاری بر بازار نفت را خنثی میک‌رد و میک‌ند. اکنون هم قالیباف و هم 
رضایی، اولی با ادبیات فنی اقتصادی و سیاسی و دومی با ادبیات تهاجمی 
و مقتدرانه سیاســی و نظامی، کار را بر دشمن سخت میک‌نند، حتی 
سخت‌تر از فرود کی موشک. شاید گاهی مقداری تأخیر در تقابل پیام‌‌ها 
با تلاش‌های تبلیغاتی دشمن دیده می‌شود. مثلًا وقتی ترامپ دروغی 
می‌گوید تا بازار نفت را آرام کند، باید در کمتر از چند دقیقه پاسخ ایران 
آماده و در رسانه‌‌ها منتشر شود، آن‌هم مشخصاً با ارجاع به آن سخنان 

دشمن. که این وظیفه مشاوران و تیم رسانه‌ای است. 
سرلشکر رضایی پس از مسئولیت در دبیری شعام توانسته با پاسخ‌های 
به‌موقع و با لحن تهاجمی و اقتدارگرایانه توازنی ایجاد کند و حتی صفحه 
و صحنه‌ی پروپاگاندا را به‌ نفع ایران تغییــر دهد. امارات غلط زیادی و 
اشتباه درشتی کرد که میزبان نتانیاهو شد. نباید از عواقب آن خلاص 
بماند. رضایی درست گفت که اگر اینان عقل داشتند و به عواقب جنگ 
و خسارت اقتصادی آن و بی‌آبرویی ملی خود می‌اندیشیدند، با میزبانی 
از قصاب غزه، این فاجعه را تکرار نمیک‌ردند. با آنک‌ه می‌توان اسامی و 

صفات مختلفی روی نتانیاهو گذاشت و از تمامی صفات جنایتکاران تاریخ 
بهره برد ولی اشاره به غزه در پیام سرلشکر رضایی دست‌گذاشتن روی 
رگ غیرت عربی شیوخ است که چندی است از بدن آنان بیرون کشیده 
شــده و به زباله‌دان بی‌غیرتی انداخته شده است. هر جنایتی مکافاتی 
دارد، و جنایت میزبانی از قاتل کودکان عرب مسلمان مکافاتی سخت‌تر.  
دبير شــوراي عالي امنيت ملي با هشــدار به امارات درباره ميزباني از 
نخست‌وزير رژيم صهيونيستي نوشت: »همان‌طور كه ميزباني پايگاه‌هاي 
نظامي امريكا براي شما امنيت به ارمغان نياورده است، ميزباني از "قصاب 
غزه" نيز پيامدهاي مثبتي نخواهد داشت. از جنگ اخير درس بگيريد، 
از آغاز جنگ دســت برداريد و از طرح ادعاهاي بي‌اساس درباره جزاير 
ايراني خودداري كنيد.« اين هشدار در پي سفر اخير بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم‌صهيونيستي به ابوظبي و ديدار وي با مقام‌هاي اماراتي 
مطرح شده اســت؛ ســفري كه در فضاي پرتنش منطقه و در آستانه 
انتخابات كنست انجام شد و بار ديگر نقش برخي پايتخت‌هاي عربي 
در تحولات امنيتي منطقه را در كانون توجه قرار داد.  نتانياهو در حالي 
راهي ابوظبي شد كه رژيم صهيونيستي همچنان با پيامدهاي جنگ و 
بحران‌هاي سياسي ناشي از آن دست‌وپنجه نرم مي‌كند و طبق برخي 
نظرسنجي‌هاي منتشرشده، موقعيت انتخاباتي وي با چالش‌هايي جدي 
مواجه است. از همين رو، ســفر او به امارات صرفاً يك ديدار تشريفاتي 
تلقي نمي‌شود و رايزني‌هاي انجام‌شده در جريان آن، از منظر تحولات 
منطقه‌اي اهميت ويژه‌اي دارد.  گفته مي‌شــود در جريان اين ســفر، 

نشست‌هايي با حضور مقام‌هايي از امارات، عربستان، قطر، ليبي، اردن و 
چند كشور ديگر برگزار شده و پرونده ايران و موضوع انصارالله از محورهاي 
اصلي اين رايزني‌ها بوده است. پس از اين ديدارها نيز مقام‌هاي اماراتي بار 
ديگر ادعاهاي تكراري درباره جزاير سه‌گانه ايراني را مطرح كردند و اين 

مواضع را تا سطح ادعاهاي امنيتي ارتقا دادند.  
همزماني اين تحولات، قابل تأمل است؛ به‌ويژه آنكه طرح ادعاهاي ارضي 
درباره جزاير ايراني در شرايطي صورت گرفته كه منطقه با مجموعه‌اي از 
بحران‌هاي امنيتي و نظامي روبه‌روست. جمهوري اسلامي ايران بارها تأكيد 
كرده است كه حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب 
كوچك غيرقابل مذاكره است و ادعاهاي مطرح‌شده درباره آنها را فاقد مبناي 
حقوقي است. پيام سرلشكر محسن رضايي در واقع يك هشدار صريح به 
ابوظبي اســت:ميزباني از نيروهاي نظامي امريكا امنيت پايدار به همراه 
نياورده و ميزباني از نتانياهو نيز قرار نيست معادله امنيتي منطقه را به سود 
ميزبان تغيير دهد. با اين حال، تهران رفتار كشورهاي منطقه را در چارچوب 
يك معادله امنيتي به‌هم‌پيوسته دنبال مي‌كند؛  معادله‌اي كه در آن ميزباني 
از پايگاه‌هاي خارجي، همراهي با سياست‌هاي رژيم صهيونيستي و طرح 
ادعاهاي ارضي عليه ايران، نه‌تنها از نگاه ايــران به افزايش امنيت منجر 
نمي‌شود بلكه مي‌تواند به تشديد تنش و بي‌ثباتي در منطقه منجر شود. 
هشدار رضايي در نهايت يك پيام روشن دارد: همسايگان ايران اگر از تجربه 
جنگ اخير درس نگيرند، ممكن است هزينه سياست‌هايي را بپردازند كه 

تصور مي‌كردند برايشان امنيت به ارمغان خواهد آورد.

دكتر مسعود پزشكيان شامگاه سه‌شنبه، در ديدار 
و گفت‌وگو با جمعي از فعالان و كنشگران سياسي 
اجتماعي احزاب اصلاح‌طلب، با اشاره به سخنراني 
خود در مجمع عمومي سازمان ملل اظهار داشت: 
سخنراني انجام‌شده در مجمع عمومي سازمان 
ملل، حاصل خرد جمعــي احزاب اصلاح‌طلب و 
اصولگرا بود. مجموعه پيشنهاداتي را كه عزيزان 
به اينجانب منتقل كرده بودند با سخنان خودم 
تلفيق كردم و بر اساس باور و اعتقادي كه داشتم، 

با قاطعيت از حقوق حقه ملت ايران سخن گفتم. 
رئيس‌جمهور با اشــاره به تركيب اعضاي حاضر 
در جلســه و در تبيين راهبرد اساسي اصلاحات، 
خاطرنشــان كرد: اســاس و پايه اصلاح‌طلبي، 
انعطاف‌پذيري در خود است، نه طرف مقابل؛ لذا تا 
جاي ممكن ضرورت دارد ميان تمام ظرفيت‌هاي 
سياسي موجود در كشور، همدلي را افزايش داد 
و هماهنگي و انسجام ايجاد و آن را تقويت كرد، 
زيرا چنددســتگي باعث ضعف جامعه مي‌شود. 

پزشــكيان در توصيه به ايفاي نقش كنشگران 
و فعالان احزاب سياســي اصلاح‌طلب و تقويت 
فرهنگ گفت‌وگو، افزود: پيرامون مسائل جاري 
كشــور و به‌طور خاص موضوع مذاكرات و روند 
آن، طبيعتاً بايد با جامعــه گفت‌وگو و از ضرورت 
مذاكرات دفاع كرد. بيان مزايا و دســتاوردهاي 
مذاكرات، نشانه آن نيست كه ما در مقابل دشمنان 
ســر خم مي‌كنيم، بلكه نمودي از شفاف‌سازي 
اســت. نكته قابل توجه در رونــد گفت‌وگوهاي 

اجتماعي، پرهيز از دعوا، ايجاد اختلاف و شكاف 
اجتماعي است. رئيس‌جمهور تقويت رفاه، افزايش 
همدلي و گســترش همراهي‌هاي اجتماعي را 
پيش‌نياز اقداماتي برشــمرد كــه فعالان احزاب 
اصلاح‌طلب مي‌توانند در سطح جامعه نسبت به آن 
اقدام كنند و يادآور شد: چنانچه به گونه‌اي عمل 
كنيم كه جامعه دچار چنددستگي و اختلاف شود، 
در مسير دشمنان گام برداشته‌ايم، زيرا دشمن به 
دنبال فروپاشي اجتماعي مملكت ما است. فهم 
چگونگي آگاه‌سازي و اقناع جامعه در مسائل جاري 
سياسي و اجتماعي، مهارتي است كه متناسب با 

نيازهاي مخاطبان بايد به آن پاسخ داد. 
   با قدرت پاي حقوق ايران مي‌ايستيم

پزشكيان در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به 
اجماع شكل‌گرفته در شوراي امنيت مبني بر انجام 
مذاكرات و سياست‌هاي اتخاذشده در اين شورا در 
زمينه توافق‌نامه اســام‌آباد، گفت: راهبردي كه 
در شــوراي امنيت در رابطه با موضوع مذاكرات 
به اجماع رسيد، گوياي همكاري و همدلي است 
و دستاورد بزرگي محسوب مي‌شــود. ۱۲ تن از 
۱۳عضو اين شورا از تصميم اتخاذشده دفاع كردند؛ 
اين افراد شخصيت‌هايي بودند كه نسبت به جنگ 
و مسائل سياسي آگاه و درگير مسئله بودند. تمام 
تلاشمان را براي به سرانجام رساندن تفاهم‌نامه به 
كار مي‌بريم و با قدرت پاي احقاق حقوق ملت ايران 
مي‌ايستيم. نكته‌اي كه در اين شرايط وجود دارد 
آن است كه اكنون تفاهم‌نامه بايد بر مبناي راهبرد 
برد- برد باشد. ما به دنبال اين هستيم كه صلح، 
امنيت و آرامش را به جامعه و منطقه بازگردانيم و 
نسبت به آينده، نقشه و افق روشني از تداوم جنگ 

و پيامدهاي آن داشته باشيم. 
رئيس‌جمهور نقش‌آفريني جمعي را الزامي اساسي 
براي عزت‌بخشيدن به ميهن برشمرد و خاطرنشان 
كرد: همه بايد كمك كنيم تا امور مملكت با عزت 
به پيش برود. حق را بيان كنيم و با اســتدلال و 
برهان از مزايا و دســتاوردهاي توافق و مذاكرات 
بگوييم. در توافقي كه انجام شده است، هيچ عزتي 
از ميان نرفته است، بلكه امريكا ملزم به تعهداتي 
بوده است كه بايد مرحله‌به‌مرحله پيش مي‌رفت. 

پزشــكيان در محور ديگر ســخنان خود، بهبود 
معيشــت را از الزامات حكومت اسلامي برشمرد 
و تصريح كرد: عدالت با رعايت حق و حقوق افراد 
جامعه محقق مي‌شود. به‌عنوان حاكم مسلمان، 
اجازه نداريم حق ديگران را به بهانه گرايش‌هايي 

كه دارند ضايع كنيم يا ناديده بگيريم.

علي حسن حيدري

کارشناس  سیاسی

مسعود پزشكيان در ديدار فعالان احزاب      گزارش یک
اصلاح‌طلب، سخناني مطرح كرد كه بيش از 
يك توصيه معمول به همدلي و گفت‌وگو، رنگ‌وبوي يك تذكر سياسي 
جدي به جريان حامي دولت داشت. »پايه اصلاح‌طلبي، انعطاف‌پذيري 
در خود است، نه طرف مقابل«. جمله‌اي كه مي‌توان آن را خطاب مستقيم 
به جرياني دانست كه سال‌ها از اصلاح ديگران سخن گفته، اما اكنون از 
سوي رئيس‌جمهور برآمده از اين جريان با يك پرسش اساسي مواجه 
شده است: اصلاح‌طلبي از خود آغاز مي‌شــود يا همچنان قرار است 
ديگران اصلاح شوند؟ پزشكيان البته خط قرمز ديگري نيز ترسيم كرد؛ 
»شكاف اجتماعي«. او هشدار داد كه چنددستگي و اختلاف، جامعه را 

تضعيف مي‌كند و اگر به گونه‌اي عمل شود كه جامعه دچار شكاف شود، 
»در مسير دشمنان گام برداشته‌ايم«. رئيس‌جمهور در اين نشست هم 
از »انعطاف‌پذيري در خود« ســخن گفت و هم نســبت به پيامدهاي 
شكاف‌آفريني هشدار داد؛ دو گزاره‌اي كه مي‌تواند خطاب به آن بخش 
از جريان اصلاح‌طلب باشد كه هنوز سياســت‌ورزي را در چارچوب 
دوقطبي‌سازي و مرزبندي‌هاي جناحي دنبال مي‌كند. پيام پزشكيان 
روشن است: در شرايطي كه كشور با فشار و تهديد خارجي روبه‌روست، 
ميدان سياســت داخلي نبايد به عرصه توليد شــكاف تبديل شود. 
اصلاح‌طلبي، اگر مدعي اصلاح است، پيش از مطالبه تغيير از ديگران 
بايد ظرفيت تحمل، گفت‌وگو و انعطاف را در رفتار خود نشــان دهد. 
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